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 چکیده 

ز اته است. ه گرفگونۀ ادبی رمان در روزگار ما، با تصاحبِ جایگاهِ اسطوره، کارکردهاي آن را بر عهد

دفِ اصلی باشد که گاه ه ايهاي معنایی نهفتهلایه تواند مانند اسطوره دارايهمین روي، رمان می

 هثانویّشناسی نشانهتوان از روشِ به مخاطب است. براي دریافت این معانی می هاآننویسنده نیز انتقال 

هاي ، نشانهدر این شیوه .برداي آن را به کار میي اسطورههانظام رولان بارت در بررسی کهکمک گرفت 

شوند. شناسی میکاهند و دوباره نشانهمی فرو دالبه مرتبۀ  مدودر مرحلۀ  هشناسی اوّلیّبرآمده از نشانه

شود. امیده میاسطوره ن ،ارتببه تعبیر رولان  ،کرد ثانویّهشناسی نظامی که بتوان آن را نشانه یا هر متن

ظ راه نجیب محفو ریقالطّاي رمان نظام اسطورهایم به سعی کرده ،نخست ،ه، در این مقالبر این اساس

 در .ایمردهکشناسی ثانویّه دارند، از این رمان استخراج که قابلیّت نشانههایی را ؛ یعنی نشانهیابیم

و » عشق«، »وجوي پدرجست«تۀ محوري یا سه اسطورة برساخ نشانۀبه سه  الطّریقاوّلیّۀ  شناسینشانه

و  رّروایت را به سوي جدال خیر و ش وتند ترین مفاهیمِ این رمان هسکه مهم رسیدیم »سرگردانی«

یافتنِ  هاي معنایی پنهان وکشف لایه ايدهند. در مرحلۀ بعد براین جدال سوق میدر  سرگردانیِ بشر

 تلاش یم.شناسی کردکاستیم و مجدداً نشانه فرو دالسه نشانۀ پیشین را به مرتبۀ  ریقالطّمعانیِ ضمنی 

ه دیناموره آن را مفهوم اسط بارتند که رساما را به مفاهیمِ متنوعی  داله هاي این سبراي یافتن مدلول
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  . مقدمه1

که به  ترین کارکردهاي نقد ادبی بودهخوانش و تحلیل متن از دیرباز یکی از مهم

هاي هاي سنّتی با تأکید بر ویژگیشده است. در روشهاي گوناگونی انجام میروش

هاي متن را بگشایند و معناي گره کوشیدندبلاغی، صرفی و نحوي، واژگانی و... می

در بررسی متن، علاوه  ادبی هايههاي اخیر، با رشد نظریّسرراست آن را دریابند. در دهه

ین زیرهاي لایههاي معناییِ نهفته در کوشند جهانبر لزومِ خوانشِ سنّتی، منتقدان می

  کشف کنند. را متن

ا، مخصوصاً، در تحلیل و بررسی رمان هاي معنایی پنهان متن، در روزگارِ مکشفِ لایه

ویژه در سدة پس از رنسانس، به«کند؛ زیرا که گونۀ ادبی جدیدي است، مصداق پیدا می

(احمدي، » هایی که استوار به اسطوره بودند، جاي خود را به رمان دادندهفدهم، داستان

ره را گرفت و به شکلی که اندك اندك رمان در روزگارِ معاصر جايِ اسطو )؛188: 1388

گونه که با تحلیلِ روي، همانزندگیِ انسان ادامه داد. از همین کارکردهاي آن را در 

گنگی رسید  توان به معانی ضمنی و گاه مفاهیمِ غبارآلود وها میشناختی اسطورهنشانه

هاي برساخته در رمان نیز دهند، تحلیلِ اسطورهکه از روزگارِ ناشناختۀ اسطوره خبر می

شود که در سطح متن و را به درك و دریافتِ معانی ضمنی گوناگونی رهنمون میما 

  شوند.روایت دیده نمی

) را پیش روي نهاده و دوّم(درجه  ثانویّهشناسی رولان بارت براي این کار روش نشانه

بر همین اساس، کرد، اسطوره نامیده است.  ثانویّهشناسی که بتوان آن را نشانه هر نظامی

 را بهترین مفاهیم این رمان مهم ریقالطّ  با بررسینخست، در این مقاله سعی شده، 

هاي برساختۀ متن هستند، ه یا اسطورههاي اوّلیّ . این مفاهیم که همان نشانهدست آوریم

 ریقالطّبه دیگرسخن، داستانِ ». سرگردانی«و » عشق«، »وجوي پدرجست«عبارتند از: 

» موضوع-زبان«به تعبیر رولان بارت،  هاي متنوع است که،مدلول ها ودالّاز اي مجموعه

ها سه نشانۀ بالا به دست ها و مدلولدالّدهند. از به هم پیوستن این را تشکیل می

هاي برساختۀ متن دانست که در اختیارِ جدالِ خیر و را اسطورهها توان آنآید که میمی

هاي آیا مفاهیم و نشانه«با طرح این پرسش که  پس از این، شر و گزینشِ شر قرار دارند.

، »را دارند؟ ثانویّهشناسی قابلیّت نشانه ریقالطّ ۀ رمان شناسی اوّلیّ برآمده از نشانه

بکاهیم و مجدداً  فرو دالّها را به مرتبۀ نهاین نشا، دوّمدر مرحلۀ ایم کوشیده

  یم. شناسی کننشانه
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هاي هاي ضمنیِ نشانهدلالت«ایم که پرسش بودهدر این مرحله در پی پاسخ به این 

اي رهنمون به چه معانی ضمنی ما را ،ثانویهّشناسی ، در یک نشانهریقالطّ ۀ اوّلیّ 

 »سرگردانی«و » عشق«، »وجوي پدرجست«ۀ سه اسطورة ثانویّ  شناسینشانه .»شوندمی

توان آن را می متنی است که به تعبیر رولان بارت ریقالطّدهد که نشان میعلاوه بر این

ا به مفاهیم و معانی ضمنی ما ر دارد، ثانویّهشناسی و قابلیّت نشانه متن نامیداسطوره

مسائل مهمی در زندگی انسان است که بیانگرِ شود که متعددي رهنمون می و متنوع

ما در متن این مقاله به بحث  دهند ونمی بروز خود از نشانی ازداستان، هاوّلیّ  درخوانش

  ایم.ها پرداختهدربارة آن
  

  . پیشینۀ پژوهش2

پژوهش مستقلی که  شده است؛ امّاانجام  ریقالطّ تحقیقات متعددي دربارة رمان  تاکنون

هاي  اسطورههاي ضمنیِبه بررسی دلالت ثانویّهشناسی با روشِ نشانه مانند این جستار

کار ما در رویکرد روي،  از همینباشد، نگاشته نشده است.  پرداخته الطّریقبرساختۀ 

با وجود این هاي پیشین متفاوت است. در نتایج برآمده از آن با پژوهش پژوهش و

» الاستاذ نجيب محفوظ صةالطريق، ق« عبارتند از: مقالۀ ریقالطّ  ها دربارةترین پژوهشمهم

پیوند دادنِ  مقالۀ قدیمی هدفِ نویسنده. در این 1964 القصه، دسامبرۀ توفیق حنا، نوشت

هاي نگارش رمان و با مصر و وضعیّت آن در سال ، صابر،و شخصیّت اصلی آن ریقالطّ

هاي اجتماعی سیاسی ها و خوانشاست و از همین روي در آن تحلیل دوّمجنگ جهانی 

. 1972نوشتۀ جورج سالم، المعرفه،  ،»طريق نجيب محفوظ«مقالۀ از رمان ارائه شده است. 

به عنوان رمانی فلسفی به تحلیل این اثر از  ریقالطّ با معرفی مقاله جورج سالم در این 

علم النفس «مقالۀ  هاي متنوعی پرداخته و از بعضی نمادهاي آن پرده برداشته است.جنبه

نوشتۀ ایمان محمود » نجيب محفوظ (الطريق) صةتحليله نفسيه) لق( ةسيکولوجي سةو الادب درا

شناسی از منظر روان ة این مقاله. نویسند1988، حوليات کلية الآدابعبدالحمید القماح، 

، »فی ادب نجيب محفوظ ةالرمزي«پرداخته است. مقالۀ دیگر ریقالطّ به بررسی و تحلیل 

 ریقالطّ در آن رمان  که است ق1427، زبان و ادبیاّت عربیمجلۀ  نوشتۀ جواد اصغري در

فوق  ةثرثر «، »الشحاذ«، »السّمّان و الخريف«، »اللص و الکلاب«، »اولاد حارتنا«در کنارِ 

ال ذهن به اثري نمادین دانسته شده که در آن با استفاده از جریان سیّ »ميرامار«و  »النيل

  ذکر نمادین وقایع پرداخته شده است. 
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، نوشتۀ خلیل پروینی، »الطريق لنجيب محفوظ يةالبحث عن الله فی روا يةجدل«مقالۀ 

در این  ش.1390، فصلنامۀ لسان مبینعموري،  علی گنجیان و نعیمکبري روشنفکر، 

پرداخته شده است.  ریقالطّ در » وجوي خداجست«مقاله به طور اختصاصی به بحثِ 

با قرآن معتقدند  ت آن، به بینامتنیّ ریقالطّ نگارندگان این مقاله، علاوه بر نمادین دانستن 

وجوي اند که صابر پیوسته در جست، پدر صابر، را نماد خدا دانسته»سید رحیمیسید« و

  اوست.

ليتش و  يةلنجيب محفوظ وفقاً لنظر  الطريق يةأساليب استحضار الأفکار فی روا«مقالۀ 

زبان ایرانی نوشتۀ زهرا افضلی، فرامرز میرزایی و جعفر جعفرزاده، مجلۀ انجمن ، »شورت

هاي روایتِ نجیب محفوظ در در این مقاله به معرفی شیوه. ش1394و ادبیات عربی، 

شده است. نتیجۀ مقالۀ مذکور حاکی از  بر اساس نظریۀ لیچ و شورت پرداخته ریقالطّ

ۀ لیچ و شورت، از همۀ در نظریّ از پنج شیوة روایت ریقالطّ فوظ در آن است که مح

رغبت » آزاد غیرمستقیم«استفاده کرده است و به شیوة » آزاد مستقیم«ها غیر از شیوه

  . داشته استبیشتري 

، نوشتۀ سمیه طهماسبی »ریقترجمه و نقد رمان الطّ « نامۀ کارشناسی ارشدپایان

می زبان نامه در رشتۀ مترجاین پایان ش.1386عمران، دانشگاه تهران، پردیس قم، 

نامه به این پایان مدوهاي اوّل و عربی در هفت فصل نوشته شده است. در فصل

نامه و معرفی آثار محفوظ و جوایزي که دریافت کرده، پرداخته شده است. در زندگی

گرایی اجتماعی و فصل سوم زندگی محفوظ در سه دورة رمانتیسم تاریخی، واقع

نمادگرایی فلسفی تقسیم و تحلیل شده است. فصل چهارم به چگونگی اهداي جایزة 

از  ریقالطّ ه اصحاب قلم اختصاص دارد و در فصل پنجم رمان نوبل به محفوظ از دیدگا

اختصاص  ریقالطّ عربی به فارسی برگردانده شده است. فصل ششم به تحلیل محتواي 

دانسته که در » افکار بدبینانۀ فلسفی«یافته و محور اصلی فکر محفوظ را در این بخش 

انسانی، دین، قضا و قدر محدود پنج عنصر محتواییِ زن، آزادي و بزرگی و امنیّت، عدالت 

با در نظر گرفتنِ هشت  ریقالطّ نامه به نقدِ ساختاري شده است. واپسین فصل این پایان

وگو، زاویۀ دید، نماد و معیارِ طرح، شخصیّت، موضوع، صحنه، لحن و فضا، گفت

  نمادگرایی اختصاص یافته است.
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  ثانویّهسی شنانشانه. 3

شود. دلالت و مدلول است و ارتباطِ بینِ این دو دلالت نامیده می دالّنشانه متشکّل از 

فوراً به مدلول ارجاع  دالّ نیز دو نوع است؛ صریح و ضمنی. دلالت اگر صریح باشد،

در دلالت صریح با مدلولی «شود. می و نشانه بدون پیچیدگی و درنگ دریافت دهدمی

: 1392(گیرو، » استه تصوّر درآمده روییم که به صورت عینی و چنان که هست، ببهرو

دلالت ضمنی معناي مرتبه دومی است که « صورت دلالت ضمنی است.در غیر این ).47

شود، کارکردي استعاري دارد و اغلب واجدِ بارِ عاطفی، از بافتِ کاربرديِ واژه حاصل می

  ).127: 1393(مکاریک، » اجتماعی و فرهنگی استتی، موقعیّ 

گوید که مفهوم دلالت ضمنی را، که سوسور به آن می شناسیشانهعناصر نبارت در 

او دلالت  ).72: 1393؛ نیز سجودي، 103: 1396(ر.ك: بارت، نپرداخته، از یلمزلف گرفته است 

هاي تر و در مورد تمام نظامتنها در موردِ زبان، بلکه در سطحی عام نه«ضمنی را 

  ).127: 1393(مکاریک، » اي به کار بردنشانه

نظام اولّ سطح «رو هستیم؛ روبه ثانویّهدر دلالت ضمنی با یک دلالت درجه دوم یا 

یا دلالت  زیرمعناتر از اوّلی است) سطح (که گستردهدوم (دلالت صریح) و نظام  رومعنا

بگوییم که نظام زیرمعنایی نظامی است که سطح توانیم سازند. بنابراین میضمنی را می

در واقع،  ).103: 1396(بارت، » بیان در آن خود متشکّل از یک نظام دلالتی دیگر است

در یک دلالت ضمنی  دالّنشانه در یک دلالت صریح در مرحلۀ دومِ دلالت تبدیل به 

ضمنی بنامیم،  دالّتوانیم ها را میاي یک دلالت ضمنی یا زیرمعنا که آنهدالّ«شود. می

اند. هاي پیوسته) نظام رومعنایی تشکیل شدهها و مدلولدالّ( هايدر واقع از نشانه

: همان(» ضمنی را بسازند دالّ گیرند تا یک طبیعتاً چند نشانۀ صریح کنار هم قرار می

104( .  

اي از آن کمک گرفت و هاي اسطورهرت در تحلیل نظاماین همان روشی است که با

شناسیک بارت اسطوره را یک نظام نشانهم) نامید. (مرتبه دوّ ثانویّهشناسی آن را نشانه

. او معتقد است در اسطوره دو نظام ددانو در واقع نظامی داراي دلالت ضمنی می ثانویّه

نامم؛ زیرا موضوع می-که آن را زبانشناسیک یکی نظام زبان«شناسیک وجود دارد نشانه

گیرد تا نظام خاصّ خودش را بنا کند و خود زبانی است که اسطوره از آن یاري می

می است که در آن دربارة زبان اوّلی سخن نامم؛ زیرا زبان دوّاسطوره که آن را فرازبان می

ماند که اسطوره در ن ناگفته ).91: 1380؛ نیز ر.ك: بارت، 38: 1392(بارت،  »شودیگفته م
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) 85: 1380؛ نیز ر.ك: بارت، 30: همان(» اسلوبی از دلالت است، یک فرم است«دیدگاه بارت 

هاي کهن نیست، بلکه آنچه بتواند در ها و افسانهو این مفهوم محدود به اساطیر، داستان

 اسطوره است. به همین دلیل قرار گیرد، در دیدگاه او ثانویّهشناسیک یک نظام نشانه

 ونیفورمی را با پوستسیاهجوان شناختی یک اسطوره، تصویر یک بارت براي تحلیل نشانه

  ).277: 1393(ر.ك: صفوي،  زندمثال می ماچفرانسوي بر روي مجلّۀ پاري

شماري تشکیل شده که آن هاي بیها و مدلولدالّبر اساس نظر بارت هر داستان از 

کنند؛ حال، در مرتبۀ د میهایی ایجانشانه پیوسته، نشانه/هاي به هم لولمدها و دالّ

ها را یافت. بنابراین، گیرند و باید مدلول آنقرار می دالّ ها در جایگاه نشانهم، آن نشانه/دوّ

بارت، (» شودل میی صِرف مبدّدالّآنچه در نظام اوّل نشانه است، در نظام بعدي به «

و  دالّ اي از مثلاً اسطورة ادیپ شهریار مجموعه ).37: 1392ك: بارت، ؛ نیز ر.91: 1380

این داستان که از  آغازین کنند. حال، مفهومهاي بسیاري است که تولید معنا میمدلول

آید، دالّی است که باید در پی مدلول آن بود و مدلول آن به دست میاوّلیّۀ راه خوانشِ 

ۀ رسمی دین یونانیان دربارة خودرویی تناقض بین نظریّ آن به گفتۀ لوي استروس، بیانگر 

(ر.ك:  اندها در واقع از یگانگی زن و مرد پدید آمدهانسان و این آگاهی است که انسان

توان در تحلیل یک متن به میبارت روش با کمک  برهمین اساس،). 103: 1358لیچ، 

در « سید که معتقد بودنی بسیاري دست یافت و به دیدگاهِ لوي استروس رمعانی ضم

(لیچ، » معنایی و پیامی به زبان رمز نهفته استها نوعی بیپس معناي ظاهري داستان

1358 :90 .(  

هاي صریح و معناي صریح این فرایند موجب از دست رفتن دلالت ناگفته نماند که

برد و میپیام ضمنی هر قدر هم که پیام صریح را بپوشاند، آن را از بین ن«شود؛ زیرا نمی

شد و صورت گفتار ممکن نمیماند؛ چون در غیر اینهمواره چیز صریحی در آن باقی می

: 1396(بارت، » ماندندهایی پراکنده و ناپیوسته باقی میهاي ضمنی همیشه نشانهدالّ

هاي کنند؛ اماّ دلالتهاي ارجاعی و علمی نمود پیدا میهاي صریح در زباندلالت .)104

هاي گوناگون و در نتیجه تولیدِ هنريِ را به سمتِ معانی متنوع، برداشتضمنی زبان 

  کشانند.زبان می
  

  . خلاصۀ رمان4

سرگذشت جوانی مصري به نام صابر است که مادرش را از دست  راه)( الطریقرمان 

پردازد. مادر صابر، بسیمه عمران، رقاصه بود و وجوي پدرش میدهد و به جستمی



  53  1399 بهار ،1 شمارة ،12 سال عربی، ادب

زیست. بسیمه در بسترِ مرگ صابر را از کاباره داشت. صابر نیز در ناز و نعمت و فساد می

کند. بعد از مرگ مادر، صابر ابتدا در شهر خود، اسکندریه، وجود پدري متمول آگاه می

وجوي پدرش، در قاهره، به جستشناسد. سپس گیرد اما کسی او را نمیسراغ پدر را می

زد تا با یافتن او به کرامت و آزادي و امنیت دست یابد. او در قاهره پرداسید رحیمی، می

رود و در آنجا، با زن صاحب مسافرخانه آشنا و دوست به یک مسافرخانۀ ارزان می

شود در روزنامه آگهی بدهد. او در دفتر وجوي پدر مجبور میشود. صابر در جستمی

شود. بدین شود و دلبستۀ او میآشنا میروزنامه با کارمند بخش آگهی روزنامه، الهام، 

  شود.سان صابر در دوراهی عشقِ کریمه و الهام گرفتار می

کشد و سرانجام صابر با اشارات کریمه، صاحب مسافرخانه، عمو خلیل ابونجا، را می

یابد هم به کریمه. امّا در خلیل دست می کند با این کار هم به ثروت عموتصور می

شود. وکیلی که الهام کند و دستگیر مینیز در خانۀ مادرش خفه مینهایت کریمه را 

کند که به همه جا سفر شناسد و او را ثروتمندي معرفی میفراهم کرده، پدر صابر را می

اي فرزندانی دارد. در دادگاه صابر به اعدام کند و مدام دنبال زنان است و در هر قارهمی

شود و او را نجات امید و توهّم است که پدرش پیدا میشود، امّا هنوز در این محکوم می

  دهد.می
  

  ریقالطّ ۀ رمان شناسی ثانویّ. نشانه5

هاي جدیدي از متن هاي ضمنی و کشفِ معانیِ ضمنیِ برآمده از آن دریچهبررسی دلالت

دهند. این معانی گشاید که دنیایی فراتر از معناي صریح و آشکارِ متن را نشان میمی

ترند و حتی ممکن است هدفِ اصلی نویسنده گاه از معناي صریح متن نیز مهمضمنی 

براي دست یافتن به این معانی باید دو بار متن را  ها به مخاطب باشد.نیز انتقالِ آن

درنگ، به مخاطب منتقل یمعانی صریح از راه خواندنِ اوّلیّه، بمعنا/شناسی کرد. نشانه

نیز به همین شکل داراي  ریقالطّ هاي اوّلیّه نامید. رمان نشانهها را توان آنمی د ونشومی

  روراست داستان است. ي است که برآمده از روایتِ امعانی آشکار و اوّلیّه

یابد: با خوانشِ اوّلیّۀ این رمان به سه مفهومِ محوري دست می ریقالطّ خوانندة رمان 

پس از صابر، شخصیّت اصلی داستان، . »سرگردانی«و » عشق«، »وجوي پدرجست«

وجو به سوي روابط و مسائل او در این جستپردازد. وجوي پدر میمرگِ مادر به جست

 به دیگر. آمیزدو با نوعی سرگردانی درمیشود و زندگی اعاطفی و عاشقانه کشیده می

سطح که رسیم هاي معنایی متعددي میرمان به مدلول هاي متنوعدالّسی سخن، از برر
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توان دلالت صریح این سطح از دلالت را می .دهندویۀ روایی رمان را تشکیل میرُو 

ها و دالّاز به هم پیوستنِ  دهد که در آندانست که روایتِ سرراست رمان را تشکیل می

این سه مفهوم در پیوندي با هم  .به وجود آمده است مذکورانۀ ه سه نشهاي اوّلیّ مدلول

  قرار دارد. و گزینشِ شرّ آفرینند که در اختیارِ جدالِ خیر و شرّرمان را می معناي اوّلیّۀ

یابد که شود. این دوراهی وقتی وضوح بیشتري میصابر در یک دوراهی سرگردان می

یابد. مادري که در خاك شود و او را امتداد حضور مادر میصابر با کریمه مواجه می

کریمه زنی بود که «گردد: بار به زندگی صابر برمی خفته بود، در وجود کریمه دیگر

مادر و کریمه تجلّی نیمۀ  ).114: 1393(محفوظ، » رفتامتداد زندة مادرش به شمار می

سو پدر و الهام قرار دارند که تجلیّ نیمۀ روشن  تاریک وجود صابر هستند. در دیگر

انش را نداشت. او را همچون داد از الهام بگذرد، اماّ توخرد پندش می«وجود او هستند: 

. صابر در میان این دو )مانه(» آورد و رؤیایی که دور از دسترس بودپدرش به شمار می

جا جدال میان شود؛ سرگردانی میان انتخاب مادر یا پدر. از همیندچار کشمکش می

ر با آن درگی رد؛ جدالی که انسان در زندگی دائماًگیخیر و شرّ در ضمیر صابر شکل می

هاي خیر و شرّ فقط محدود اي که در این میان اهمیّت دارد این است که رویهاست. نکته

هاي دیگري را هم در پی دارند که معناي دو سویۀ بلکه دلالت ،شوندبه این دلالت نمی

داستان زندگی انسان و قرار  الطّریقدر واقع،  سازند.شده را تکمیل میتقابل مطرح

تِ انتخاب و سرانجام سرگردانی و حیرت اوست. این مفاهیم برآمده از گرفتنِ او در موقعیّ 

  خوانشِ اوّلیّۀ رمان هستند. 

فروکاست و مجدداً  دالّبه مرتبۀ توان سه نشانۀ اوّلیّۀ رمان را در مرحلۀ بعد می

اي، به داراي نظامی اسطورهریق الطّدهد که . این کار، نخست، نشان میشناسی کردنشانه

این  ؛ امّاه را دارندشناسی ثانویّتِ نشانههاي اوّلیّۀ آن قابلیّ بارت، است؛ زیرا نشانهتعبیر 

، مدوروي، مسألۀ اساسیِ همین شود؟ ازاي رهنمون میشناسی ما را به چه معانینشانه

  آید.ها برمیاي است که از آنو در پی آن معانی ضمنی دالّهاي این سه مدلول

شناسی اوّلیّه آید، مانند مفاهیم برآمده از نشانهآنچه در این مرحله به دست می

رسیم آلود میبه مفاهیمی گنگ و مه ثانویّهشناسی صریح و آشکار نیست؛ بلکه در نشانه

هاي نهفته در در واقع دانسته« آیند.روایت به چشم نمیدر سطح داستان و رویۀ که 

شده از پیوندهاي سست و هایی درهم و برهم و تشکیلاي، دانستهاسطورهمفهوم 

روي، در دیدگاه بارت، مفهوم اسطوره . از همین)43: 1388(احمدي،  »نامحدود است
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نوعی ستارة سحابی [= غبارآلود] و چکیدة کمابیش مبهم و نامشخص نوعی دانش «

ۀ شناسی ثانویّمفاهیم گنگ را با نشانه کوشیم اینما در ادامه می ).98: 1380 (بارت،» است

را که همان مفاهیمِ مبهمِ  ریقالطّمحوريِ متن به دست دهیم و معانی ضمنی  دالّسه 

  اسطوره هستند، بکاویم.
  

 وجوي پدرجست. 1-5

شود. وگوهایش با مادر از وجودِ پدري ثروتمند و محترم آگاه میصابر در آخرین گفت

(محفوظ، » آستین بالا بزن و دنبالش بگرد«دارد: وجوي پدر وامیمادر او را به جست

و با  )33(همان: » شاید مرده باشد«کند: . صابر، نخست، در وجود پدر تردید می)32: 1393

یعنی عمرم را هدر بدهم و دنبال چیزي بگردم که از «کند: میپیشنهاد مادر مخالفت 

وجوي . بسیمه عمران، مادر صابر، باز هم اصرار به جست)همان( »بودنش مطمئن نیستم؟

و او را به قدم نهادن  )34(همان: » مشکل تو این است که باید دنبالش بگردي«پدر دارد: 

ر ناامید نباشی و افتاده است که اگ به دلم« کند:وجوي پدر ترغیب میدر طریق جست

وگوهاي صابر و آخرین گفت). 37(همان: » کنیبروبرگرد پیدایش میتنبلی نکنی، بی 

یابد و فرداي همان شب صابر متوجّه مرگ بسیمه عمران به همین شکل پایان می

  شود.مادرش می

وجو ستترین دغدغۀ صابر پس از مرگِ مادرش است. او این جوجوي پدر مهمجست

یابد به کند و هنگامی که در این شهر نشانی از پدر نمیه آغاز میرا، نخست، در اسکندریّ 

صابر در این راه به خاطر  ).41(همان:  »ه دیگر چه مانده است؟در اسکندریّ «رود: قاهره می

دهد: وجوي پدر میت که تن به جستنیاز مالی و یافتن کرامت و آزادي و امنیّت اس

کشی برایت درست گیري و آدمرسی. کاري سواي تلکهزیر سایۀ او به عزّت و احترام می«

کند که مجبور نباشی خودت را کوچک کنی و دستت پیش هر کس و ناکسی دراز می

ن رها سیطرة رفاه فسادآلودة مادر بود، اکنو او که تا پیش از این در ).36(همان: » بشود

  اش را بیابد و بسازد. شود تا خود زندگیمی

با وجود اینکه بر احساساتش «شود: با صحنۀ خاکسپاري مادرِ صابر آغاز می الطّریق

خواست پیش روي این مردم گریه کند، چشمانش پر از اشک شدند و با چیره بود و نمی

نمود. فنش نزار میسپردند. در کچشم تَر به جسد نگریست که از تابوت به گورش می

. مادر در نمادشناسی )25: 1393(محفوظ، » اي مادرانگار هیچ وزنی ندارد. چه لاغر شده

  . 1اي یادآور زمین و گیتی است که در برابر پدر یا آسمان قرار دارداسطوره
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: 1390(ر.ك: یونگ، اي با زمین و ماه در پیوند است مادر که در نمادشناسی اسطوره

تصویري از «یابد؛ زیرا گاو نمود زمینی ماه (قمر) و اخواه با گاو نیز پیوند مینخواه)، 23

(ر.ك: و خانۀ شرف ماه نیز برج ثور (گاو) است  )131: 1387(مختاریان، » ایزد ماه است

این سه پدیده، یعنی زمین، ماه و گاو، نمادهایی براي تأثیرپذیري و  ).152: 1381مصفّی، 

اي پدر قرار ودِ آشکارِ آن مادر است. در مقابل این نمادِ اسطورهکارپذیري هستند که نم

دهد و علاوه بر آسمان و خورشید در دارد که تأثیرگذاري و کارایی را به نیکی نشان می

ها ما را به ردیابی این عناصر و دیدگاه ).91: 1384ر.ك: کزازي، (یابد قالبِ شیر تجلّی می

روي است که رساند. از همینصوصاً آیین مهري، میپرستیِ کهن، مخهاي ستارهکیش

ترین کُشد و در نگارة مهرِ گاواوژن، مهممهر که خود با خورشید یگانه است، گاوي را می

 /1 :1393(ر.ك: هینلز، شود هاي کهنِ مهرپرستان دیده می مهري، در عبادتگاه ِنمودِ آیین

ها شیري بر هاي کهن که در آننگارهنگعلاوه بر این، در س ). 98: 1393؛ ورمازرن، 425

(ر.ك:  شوددَرَد، نمودي دیگر از این پدیده دیده میپشتِ گاوي سوار است و آن را می

  .)136: 1385اولانسی، 

اي از زمین به سوي آغازِ دورة جدیدي است که یادآورِ پویه الطّریقمرگِ مادر در 

اساطیرِ کهن است. بر همین اساس، عربی براي بازآفرینی  آسمان و تلاشِ انسان

وجوي آسمان، پس از وانهادنِ زمین، است. این مفهومِ وجويِ پدر در واقع جستجست

(تن) توسطِ شیرِ جان (روح)  2هاي بعد در قالبِ فنايِ گاوِ نفساي در دورهکهنِ اسطوره

منی وجوي پدر دربردارندة معانی ضشود. از همین روي مرگِ مادر و جستدیده می

اي آغاز و تا باورهاي عرفانی را شامل ترین باورهاي اسطورهواري است که از کهنسلسله

 یابد.راه می وجوي خدا و شناختِ اونایی به جستشود. این سلسلۀ معمی

را  الطّریقکه  )106: 1390(ر.ك: پروینی و دیگران، پیش از این گروهی از پژوهشگران 

اند، معتقدند این رمان به راي بینامتنی با قرآن دانستهرمانی با چهارچوب فلسفی و دا

هاي برآمده از آن اختصاص دارد. پیش از آن نیز جورج سالم، وجوي خدا و پرسشجست

: 1972(ر.ك: سالم،  در مسیحیت دانسته است» کلمه«رحیمی، پدر صابر، را یادآور مفهوم 

ز مسیحیت است و به باورها و تر ا. با وجود این، ریشۀ خدا پنداشتنِ پدر کهن)169

خدایان «هاي کهن هندواروپایی گردد. در آیینهاي کهن هندواروپایی برمیاسطوره

که یک خانواده از پدر، مادر و فرزندان اند. چنانهاي زمین تشبیه شدهآسمان به خانواده

ز تر از همه است، در آسمان نیشود و در آن میان پدر فرمانروا و بزرگتشکیل می
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النوع است که شب و دهند... در این میانه آسمان رباي را تشکیل میخدایان خانواده

(معین،  3»ترین خدایان و پدر خانوادة آسمانی استپذیرد؛ پس او بزرگروز تغییر نمی

اي از معانی وجوي پدر، با به دست دادنِ سلسلهبنابراین، مرگِ مادر و جست ).43تا: بی

شود و انهادنِ تن و زمین و حرکت به سوي آسمان و جان آغاز میضمنی، نخست، از و

هاي متنوعی مانند شیر و گاو، خورشید و ماه، به پس از بازنمایی این معنا در قالب

یابد و سرانجام به جُستن خدا و معناي عرفانی وانهادنِ نفس و رسیدن به جان راه می

  شود.تلاش براي شناختِ او ختم می

اي از برخی شده ود، دگردیسشهم که در رمان از رحیمی دیده میهایی مشخصه

» اي چندین فرزند داشته باشدهشاید در هر قارّ«صفات خداست. او فرزندان زیادي دارد: 

پایان دارد و دائم از این کشور به آن کشور مسافرت ثروتی بی ).207: 1393(محفوظ، 

شده او را فاقد وطنی مشخص و فردي . همین مسأله موجب )206(ر.ك: همان: کند می

اي دیگر هاي به قارّهست. از کشوري به کشوري و از قارّوطنیجهان«وطن بنامند: جهان

مشخصۀ مهم دیگري که دربارة رحیمی مطرح  ).202(همان: » کندکشی میاسباب

هاجري اي ندارد. پدرش مدر مصر خانواده«ارتباط به دلالت او به خدا نیست، شود، بیمی

 که با وجود سنّ  تنهایی و این ).203(همان: » از هند بود... نه برادري داشت و نه خواهري

  زیاد، از زیبایی و جوانی عجیبی برخوردار است، از صفات خداست. 

وجوي جست« دالّتوان از واري که میاي و سلسلهعلاوه بر معانی ضمنی اسطوره

دست یافت.  دالّ اجتماعی نیز از این - ی سیاسیهاي ضمنتوان به دلالتیافت، می» پدر

(ر.ك: حنا، نمادي براي مصر بدانیم  ریقالطّ را در» صابر«توفیق حنا معتقد است،  اگر

وجوي پدر و به تبع آن دست یافتن به کرامت و آزادي و امنیّت پس جست )،127: 1964

سنده وطنش و در توانیم هدف جامعه در نظر بگیریم، هدفی که به اعتقاد نویرا می

در مسیر این  -  مصر – امّا صابر ؛وجوي آن استنمایی کلّی جهان عرب در جست

وجو را جست - کریمه – شود و با یافتن ردّي از گذشتهوجو مرتکب جنایت میجست

گونه که صابر پس از مرگِ مادر در همان کشد.کند و از اهدافش دست میرها می

برآمد و هدف او از یافتنِ پدر، دست یافتن به  وجوي پدري نامشخص و گنگجست

هاي عربی نیز پس از گذار از دورانِ تمدّنِ اسلامی و ثروت و آسایش و رفاه بود، سرزمین

که  امّا بیش از آن ؛ورود به جهان مدرن و جدید، در پی آسایش و زندگی مرفّه هستند
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پی کسبِ ثروت و رفاه از در این راه بر نیروي کار و تلاش اجتماعی تکیه کنند، در 

  هاي دیگر هستند.راه
  

  عشق .2-5

صابر در مسیر  آید، عشق است.مفهومِ دیگري که از راهِ خوانشِ اوّلیّۀ رمان به دست می

توانند نمایانگر نوعی از عشق شود که هر کدام میرو میوجویش با دو نفر روبهجست

وي دیگر، الهام، دختري که در باشند. یک سو، کریمه، زن صاحب مسافرخانه و در س

کند. کشمکش ذهنی صابر در رویارویی با این دوگانگی و انتخاب روزنامۀ ابوالهول کار می

را حس  کرد و با کریمه آزار الهاماش میبا الهام که بود کریمه شکنجه«ادامه دارد: 

 »نداشت اي بود که گستاخیِ آرزویش راآن داشتن خواستهکرد، و هر دو را در یک می

و الهام با پدر و  شوده و گذشته مرتبط می. کریمه با مادر و اسکندریّ)110: 1393(محفوظ، 

  قاهره و آینده.

در جدالی کند و میسرگردان انتخاب دوراهی  این دو نوع عشق، صابر را بار دیگر بر

 از این پرسش آزاردهنده که« گردد:باعث کشمکش ذهنی صابر میکه انگیزد او برمی

گریخت امّا همچون دُمَلی گزینی؟) با همۀ توان می(اگر آزادت بگذارند کدام را برمی

  ).108: 1393(محفوظ،  »خزیدپنهان بر تنش می

اند؛ عشق شناسان از آن سخن راندهاین مسأله یادآور دو نوع عشق است که روان

ادر نوزاد خود را قید و شرط است. معشق مادرانه طبیعتاً بی«مادرانه و عشق پدرانه. 

که کودك پیرو شرایط خاصی بوده یا دوست دارد؛ زیرا کودك اوست، نه به خاطر این

ه از عشق، در مقابل این گون ).52: 1393(فروم، » نی رفتار کرده استطبق نظرات معیّ 

توانم با از آنجا که عشق او مشروط است، پس من می«عشق مشروط پدرانه قرار دارد. 

این نوع  ).54(همان: » توانم براي آن زحمت بکشمرا به دست بیاورم، میکوشش خود آن 

عشق همراه با تعلیم و تربیت و تلاش و کار است. این نکته در عشقِ دوگانۀ صابر نیز 

شود. تمایل او به کریمه، ریشه در تمایل به مادرش دارد. کریمه زنی است که دیده می

خواند. مادرش نیز براي او خوشی و فراوانی و میثروت دارد و او را به عشقی سرکش فرا

گذشت. از دیگرسو، عشقِ الهام همراه با بندوباري میراحتی داشت و مسیرش از راه بی

نوعی تشویق به کار و کوشش است که یادآورِ گونۀ پدرانۀ عشق است و این نکته، 

ا توانش لهام بگذرد، امّ داد از اخِرد پندش می«شود: آشکارا، در کلام محفوظ نیز دیده می
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سترس بود؛ امّا آورد و رؤیایی که دور از دشمار میرا نداشت. او را همچون پدرش به

  ).114: 1393(محفوظ،  »رفتشمار میکریمه زنی بود که امتداد زندة مادرش به

به این قدر محدود نیست و با درنگ در آن  الطّریقدلالتِ ضمنی اسطورة عشق در 

ن رمان به دو شکل نمایان شده توان به نکاتِ مهمِ دیگري دست یافت. عشق در ایمی

؛ )66: 1393(محفوظ، » همچون پرتو ماه پراکنده است«از طرفی عشقِ الهام است که  است.

نسیم عطر «و  )(همان» همچون جایگاه پدرش از آنِ امیدها و آرزوهاي اوست«

احساسی از کشش و آرامش «و  )62(همان: » کندست که به رازگشایی دعوت میلطیفی

. در برابرِ این عشق، عشق کریمه است که همچون آتش )60(همان: » انگیزددر او برمی

می است که صابر با کمکِ الهام از آن و مانند جهنّ  )62(ر.ك: همان: داغ و سوزان است 

: . بیشترین میزان حضور کریمه در شب و همراه با تاریکی است)72همان: (ر.ك: رَست می

)؛ 81: 1393محفوظ، (» تراویدهمه جا تیره و تاریک بود و هیچ نوري از پنجره نمی«

روشنایی کبریت نور بر اندام زن پاشید؛ امّا جوان به آن فوت کرد و باز تاریکی چیره «

کنندة از همین رو، حضور کریمه و شب، تداعی ).99- 98؛ نیز ر.ك: همان: 82 (همان: »شد

شوند. از دیگرسو، بیشترین میزان حضور الهام و اکثر دیدارها در روز و همراه با هم می

این دو نوع عشق دقیقاً یادآور دو تصویرِ متفاوت از زن ). 83(ر.ك: همان:  روشنی است

پاك و هرزه؛ به دیگرسخن، نزدنی و مهربان، دیگري زنی نااست؛ یکی زنی زیبا و دست

هر کدام از این دو تصویر نمایندة دیدگاهی خاص در ». لکاته«و » زنِ اثیري«

  شناسی عشق هستند. روان

داند و اي فراتر از شهوت و نیاز جنسی میاریک فروم، برعکسِ فروید، عشق را پدیده

موجب انگیزش امّا  ،تواند میل جنسی را نیز برانگیزدمعتقد است که گرچه عشق می

طور که احساس لطیف، به هیچ وجه، آن«شود. در نظر او چیزهاي بسیار دیگري نیز می

در واقع به دلیل  ).67: 1393(فروم، » فروید معتقد بود، والایش غریزة جنسی نیست

، این )14: 1393ژمون، (ر.ك: راي که دربارة مسائل جنسی وجود دارد هاي تاریخیمنع

اي روانی تاریکی و گناه است. از دیگرسو، سویۀ روشنِ عشق یادآورِ پدیدهپدیده یادآور 

د آن است: شود و این جملۀ سقراط نیز مؤیّاست که در مرکز آن میل به تکامل دیده می

ایم. بهرهها بیما دقیقاً آن صفاتی را در دیگري مخصوصاً دوست داریم که خودمان از آن«

 ).53: 1394(آرمسترانگ، » نون آن را دارید، نامعقول استاشتیاق به چیزي که خودتان اک

انگیزد، کمبودي جسمی نیست، بلکه چه در این باره ما را برمیبه دیگرسخن، آن
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کمبودي روانی است. همین دو دیدگاه است که موجب بروز تصویري دوگانه نسبت به 

ق است و لکاته شود. زنِ اثیري نمایندة سویۀ روشن و هدایتگر و مثالی عشزن می

  نمایانگرِ سویۀ جسمی و تاریکِ آن. 

شخصی که دچار این «تواند حاصلِ عقدة ادیپ باشد؛ زیرا تصویرِ دوگانه از زن می

اي از زن دارد که امتداد همان تصویري است که از مادر خود مشکل است، تصویر دوگانه

رو عیّتی تقریباً مشابه روبهنیز ما با وض الطّریقدر ). 132: 1384(مقدادي،  4»داشته است

اش از زن، گرفتارِ عقدة ادیپ است و سرانجام با کشتنِ هستیم. صابر، با تصویرِ دوگانه

کند. در این باره تواند باشد، تصاحب میعمو خلیل کریمه را که نمودي از لکاته می

دربزرگ پدربزرگ و ما«انتخاب لفظ عمو نیز هوشمندانه است؛ زیرا عقدة ادیپ در قبال 

نیز صورت ) 18: 1392(ستاري، » خاله و عمه و زن پدر و مادرشوهر و خالو وو عمو 

  توان امتداد پدر به شمار آورد. بندد و اساساً عمو را میمی

تواند تحلیل ما را نیرو دهد، گدایی است که شخصیّت جنبی و مهم دیگري که می

ا اوّلین بار، هنگام اجارة اتاق در صداي این گدحضوري نه چندان مهم در داستان دارد. 

گدا با «شود: مسافرخانۀ قاهره زمانی که صابر متوجه کریمه شده است، شنیده می

اش چهرهنت مدیحۀ من/ خواند: طاها زیکرد بلند میاش میزدهآهنگی که شگفت

 این گدا تا آخر ).47: 1393(محفوظ،  »زیباست/ مسیحیان و یهودیان را/ او مسلمان کرد

هنگامی که صابر در اتاق عمو . شودگاه صدایش شنیده میداستان حضور دارد و گاه و بی

گدا همچنان مدیحه «شود: خلیل کمین کرده است تا او را بکشد، صداي گدا شنیده می

بار دیگر وقتی که  ).132(همان:  »سراید، امّا آوایَش هنوز به کنام وي راه نیافته استمی

کند خواهد فرار کند و ابزار قتل را به نیل بیندازد، با گدا برخورد مییصابر بعد از قتل م

  بیند: و این بار چهرة او را هم می

سوي او کاوید و به صا میدر بازگشت به گدا برخورد که برخاسته بود و راهش را با ع«

ش شد. روشنی دید و تا مرز استفراغ چندشاو را براي نخستین بار زیر چراغ به آمد...می

هایی جاي به کثافت آلوده بود، و استخواناي نزار و رنگی پریده و ریشی که جايچهره

چین سیاه که تا و بینی بریده و سري پوشیده با عرق هایی دیگرگونزده و گونهبیرون

(محفوظ، » رنگش اشک روان بودپوشانید، و از چشمان خونبالاي ابروانش را می

1393 :136.(  
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که  تواند باشدروي دیگر از چهرة ادیپیِ پدر می ورتی دیگر از عمو خلیل واین گدا ص

آزارد و با صداي خود مانعی در روابطِ کریمه و صابر ایجاد صابرِ گرفتارِ عقدة ادیپ را می

  کند.می

ها و کارشناسان چنین پرداخته از زبان روزنامهبه عقدة ادیپی صابر در متن رمان نیز 

به عقدة عشق مادر (ادیپ) دچار است و انگیزة جنایتش را به دو عامل صابر «شده است: 

که کریمه را جانشینی براي مادرش دیده و به وي توان نسبت داد: نخست اینمهم می

خواسته است انتقام مادرش را بگیرد؛ بنابراین که ناخودآگاه میپاسخ داده و دوم این

هایش ه کشته است؛ به این طمع که داراییدیدچی را که نمادي از سلطه میمسافرخانه

  ). 195: همان(» را نیز مصادره کند، یعنی همان رفتاري که حکومت با مادرش کرده بود

ما را به مفاهیم و مضامینِ  الطرّیقشناسیِ ثانویّۀ عشق در بر پایۀ آنچه گذشت، نشانه

رساند که روایتِ سرراستِ داستان خواننده را به آن کهن و مهمی در ناخودآگاهِ انسان می

  شود. رهنمون نمی
  

 سرگردانی .3-5

ست که ا دهندة دو مفهوم پیشین است و به مثابۀ ریسمانیاین مفهوم کلّی حلقۀ پیوند

صابر از همان آغاز که مادرش دهد. م پیوند میشده را در سراسر رمان به همطرح دالّ دو 

سرگشته  —صابر « رود:می کند، در حیرت و سرگشگی فرواو را از وجود پدر آگاه می

ساخت به سستی گرایید و اش که براي او انگیزه میچهره در هم کشید و شور جوانی —

صابر در  .)33: 1393(محفوظ، » در این حال بود که پرسید: مادر معناي همۀ اینها چیست؟

شود و به هرجا و هرکسی نی دچار میوجوي پدر به سرگرداقاهره نیز در مسیر جست

وگو با معتمدین از مراجعه به ادارة ثبت گرفته تا گفت«کند تا پدرش را بیابد: مراجعه می

 ها و روحانیان؛ اماّ نیاز داشت که کارش را با مرشدي در میان بگذارد و چنین کسیمحله

ي پدر، ووج. همین سرگردانی و سرگشتی در جست)59(همان: » شناختدر قاهره نمی

بهتر دید از آگهی در روزنامه آغاز کند  «دارد به دفتر روزنامه رجوع کند: صابر را وامی

رجوع به . )(همان» ترین راه باشد و بهترین نتیجه را بدهدترین و سادهکه شاید ارزان

دهد که براي یافتنِ پدر، صابر را به الهام و عشقِ روشنِ او پیوند میدفتر روزنامه و تلاش 

کنند، به و تضادي که این دو در درون او ایجاد میبه کریمه  شدر مقابلِ عشق تاریک

هاي صابر در نهایت وقتی کشمکشافزاید. می او هايسرگردانیکشمکشِ درونی صابر و 

توان آن را نمادي براي هویّت سنّتی و گذشتۀ یابد که با قتلِ کریمه که میپایان می
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چیز به حالتی از تاریکی و تنهایی افتد و همهتاریخی و مادر دانست، به زندان می

در زندانِ مرگ از همۀ «گردد؛ تاریکی آغازین و نهایی، زهدان مادر و زندان: برمی

گونه و این )193 ن:هما( »ها برایت اهمیّتی ندارندهاي زندگی آزادي و رسواییوابستگی

  رسد.راه صابر با تشکیل یک دور، به انتها می

داستان سیرِ حرکت انسان از دامنِ مادر و تلاش براي یافتنِ پدر است که در  الطّریق

از دو  توانشود. این سرگردانی را مینهایت به نوعی سرگردانی و سرگشتگی ختم می

 ینخست نمایانگر سرگردانی انسان در جهان الطّریقصابر در سرگردانی  دیدگاه کاوید.

است که این ویژگی در سرشت و ذاتِ آن نهادینه است. در این دیدگاه جهان به 

تأمّل در محل درنگ و ماندن نیست و آنچه از مسافرخانه یا کاروانسرایی مانند است که 

اي خانهدر این مفهوم مسافر تنها حیرت و سرگردانی است. ،آیدآن به دست می مظاهرِ

دهد، نمادي در آن روي می ریقالطّ مهم اتفاقات کند و بعضیر قاهره کرایه میکه صابر د

براي جهان است. از همین روي است که عمو خلیل، صاحب مسافرخانه و همسر کریمه، 

آید آید که همیشه در این مسافرخانه بماند. هرکس میکسی نمی«گوید: به صابر می

» رودیا یک ماهی هست و کارش که انجام شد، به راه خود می ايبراي شبی یا هفته

   .)55(همان: 

فهم بسیاري از  از او ناتوانیِ در مسافرخانۀ جهان،  ، بشرعلتّ سرگردانی و حیرتِ

تواند از حدود معینی عقل نمی«است؛ زیرا و مسائل اساسی هستی هاي جهان پدیده

هاي گوییگویی درافتد؛ یا به عبارت دیگر به تناقضآنکه به ورطۀ هذیاند، بیهَفراتر جَ

ترین واکنشِ انسان در برابرِ روي، مهم. از همین )143: 1376(شایگان، » لاینحل منجر شود

» باید به سکوت گذشت«ها از کنار آنمسائل اساسی هستی که به پیشنهاد ویتگنشتاین 

نوعی حیرانی و سرگردانی است که عرفاي اسلامی نیز از  ،)129: 1393ویتگنشتاین، (

االله امري است که حیرت یعنی سرگردانی و در اصطلاح اهل« اند:گذشته با آن آشنا بوده

شود و آنها را تأملّ و تفکّر بر قلوب عارفین در موقع تأمّل و حضور و تفکّر بر آنها وارد می

نیز  الطّریق، سرگردانیِ صابر در همین اساسبر  .)331: 1379ادي، (سجّ » گرددحاجب می

وجوي است. او از سویی در جست برآمده از درنگ و تأمّل او در مسائلِ اساسی هستی

از  قی دوگانه است و این دو امرسو گرفتارِ عش و از دیگر(شناختِ حقیقت و خدا) پدر 

در این وم سرگردانی روي مفهاز همین  آیند.ترین مسائل زندگی بشر به شمار میاساسی

  .ة دو مفهومِ پیشین استرمان حلقۀ اتصال و پیونددهند
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توان از دیدگاهی دیگر نیز کاوید. در این دیدگاهِ فراگیر و را می الطّریقسرگردانی در 

سرگردانی صابر را همان سرگردانیِ انسانِ روزگار معاصر دانست که توان می جهانی

هم خلأ و «طور که در عرصۀ جهانی روي، هماناي هویّتی چهل تکّه است. از همین دار

(شایگان، » قرار امر مطلق راوجوي بیسرگردانی انسان امروزي را شاهدیم و هم جست

وجوي پدر پس نیز که داستانِ راهِ زندگی بشرِ امروز است، جست الطّریق، در )10: 1393

  شود.اي ناگزیر ختم میبه سرگردانی از وانهادنِ ساحلِ امنِ مادر
  

  نتیجه . 6

پرداختیم  ریقالطّ شناسی ثانویّه به بررسی رمان ما در این مقاله با استفاده از روش نشانه

شناسی کردیم و به دو دسته نتیجه در دو مرحله نشانهرا و از همین روي، این رمان 

  دست یافتیم.

  :الطّریقشناسی اوّلیّۀ رمان نتایج برآمده از نشانه. الف

» عشق«، »وجوي پدرجست«داراي سه نشانۀ محوري یا سه اسطورة برساختۀ  ریقالطّ  .1

شناسی اوّلیّۀ آن به دست نشانهکه از راه خوانشِ سرراست رمان و  است» سرگردانی«و 

  آیند.می

اتصال دو اسطورة پیشین است و این اسطورة برساختۀ سوم، یعنی سرگردانی، حلقۀ . 2

ی رمان دهد و مفهوم سرگردانی را که در تمامدو تجلّیِ جدالِ درونی را به هم پیوند می

دهد که موجب اي به کلّ رمان میسازد و مفهوم یکپارچهگسترش یافته است، می

  شود.هاي برساخته میآفرینش نظامی منسجم از اسطوره

خوانشِ اوّلیّه در اختیارِ مفهومِ خیر و شرّ و سرگردانی حاصل از در یک  الطّریق . رمان3ِ

شود؛ شرّي که شِ راه شرّ و جنایت منتهی میبه گزین انتخاب یکی از آن دو قرار دارد که

، نجیب محفوظ در این رمان یکی از سخن به دیگر با تاریکی و سرگردانی است. همراه

هایی که بیان کردیم، مطرح کرده است بر نشانه ترین مسائل انسانِ معاصر را با تکیهمهم

اصر را که به دنبال هوا و هوس گونگی هنر، سرنوشت انسان معو با الهام از خاصیت نبوت

  .، مختوم به شرّ دانسته استاستي حقیقت وجومدعیِ جست و

 دالّ را به مرتبۀ  یا سه اسطورة برساختۀ متن سه نشانۀ پیشین ،در مرحلۀ دوم. ب

  که این کار نتایج زیر را در بر داشت: شناسی کردیمدوباره نشانهیم و فروکاست

هاي کهنی است هاي مختلفی از اسطورهحاوي دلالت» وجوي پدرجست«دالّ ثانویّۀ . 1

که از پیوندِ عناصرِ نرینه و مادینه آغاز و پس از عبور از معانیِ عرفانی رها کردن نفس و 
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م به مفهوم خدا بودنِ پدر و در پایان به شناختِ خدا در زندگی پیوستن به جان، سرانجا

هاي سیاسی و ها خالی از دلالتشود. این دالّ، علاوه بر این دلالتانسان ختم می

- فلسفی- تواند متنی دینیدر یک مفهوم میگونه رمان الطّریق بدین اجتماعی نیز نیست.

  اجتماعی به شمار آید.

شناسی عشق گوناگونی که راه به روان علاوه بر معانی ضمنی» عشق«ثانویّۀ  دالّ . 2

هاي روانی و ناخودآگاهانۀ برند، حاوي مفاهیمِ مختلفی در راستاي انواعِ عشق و عقدهمی

ها ن به آنتواشوند و با خوانش ثانویۀّ رمان میکه در رویۀ روایت دیده نمی بشري است

  شناسانه پنداشت.را متنی روان الطّریق تواندست یافت. بر همین اساس می

دهندة برخورد انسان با مسائل مهم هستی سرگردانی (حیرت) دالّی است که نشان .3

حقیقت است در کنارِ عشق وجوي خدا/وجوي پدر که همان جستتاست. در واقع جس

و حیرت که پرداختن به آنها سرگردانی  شوندر زندگی بشر محسوب میدو امر اساسی د

. این دالّ علاوه بر ارائۀ معانی ضمنی گوناگون دربارة موقعیّت انسان در ی دارددر پرا 

   هایی دارد.جهان، به زندگیِ انسانِ معاصر و مخصوصاً انسانِ عربی نیز دلالت

نامید؛ زیرا قابلیّت  عاریفِ رولان بارت، یک اسطورهتوان بنا بر ترا می الطّریق. رمان 4

و آلود نوع، مهمفاهیمِ مت شناسی ثانویّۀ آن ما را بهو نشانه شناسی ثانویه داردنشانه

تعبیر رولان بارت باید آن را مفهوم اسطوره نامید که  که به دشورهنمون میواري سلسله

  ذاتاً گنگ است.
  

  نوشتپی

اي از این بازتاب نمونه«شود. هاي کهن دیده میاي در بیشتر فرهنگاین باورِ اسطوره .1

بینیم که بر پایۀ آن، چینیان یین و یانگ، دو شناسی باستانی چین میرا در جهان

یابند. یانگ با آسمان در هاي گیتیگ میمایۀ مادینه و نرینه را در دل و ژرفاي پدیدهبن

همین دیدگاه در باورهاي کهن ایرانی نیز  ).89: 1384(کزازي، » زمین پیوند است و یین با

شود که بر پایۀ آن آباء علوي (هفت اختر) با امّهات اربعه (چهار عنصر) پیوند دیده می

 آیند.یابند و از این پیوند موالید ثلاثه (جماد، نبات، حیوان) پدید میمی

اهیم کهن در ادبیّات عرفانی است که در بیت . مفهوم گاوِ نفس و لزومِ کشتنِ آن از مف2

اِن ارََدتمُ حَشرَ  /� کرامی، اِذبحَوا هذَا البَقَرشود: زیر از مولانا نیز نمودِ آشکارِ آن دیده می

  ).137: 1391(ر.ك: شفیعی کدکنی،  ارَواحِ النَّظرَ
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القابی دید که از توان در . اثرِ این اعتقاد، یعنی پدر و خدا پنداشتنِ آسمان، را می3

در ادبیات سانسکریت (ودا) آسمان «که واروپایی به جاي مانده است؛ چنانهاي هندزبان

و در لاتینی ژوپیتر  )z.pater(پاتر در یونانی باستانی زوس) DyāuhPiter(را دیااوه پیتا 

)Ju+Piter( اندیعنی آسمان پدر خطاب کرده «)ه همین مفهوم است ک ).43تا: معین، بی

  بعدها در مسیحیت نیز بازتاب یافته است.

جا نیز به اعتقاد برخی باشد که در آن بوف کوراین دیدگاه و نظر ممکن است یادآورِ  .4

 اش از زن گرفتار عقدة ادیپ است و از همیناز پژوهشگران، راوي داستان با تصوّر دوگانه

داد و  راوي قرار مادر/ /پدرگانۀ سهتوان در هاي آن داستان را میروي همۀ شخصیّت

(ر.ك: مقدادي، هاي مختلف این سه شخصیّت هستند هاي دیگر جنبههمۀ شخصیّت

1384 :134.(  
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